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  »ييفقه نظام ولا« هيو ابعاد نظر تيماه ليو تحل نييتب
**حسن پناهي آزاد و *زادهسجاد حبيب 25/1/1402تأييد:  10/10/1401دريافت: 

    چكيده
 ـ به نگاه نظام يفقه از نگاه فرد كرديرو رييتغ يامروز يايدن يدگيچيپ  يرا ضـرور  يوارگ

 ـبا مطالعات وامر را لمس كرده و  نيا عهيش ي. فقهاداند يم  ـو ارائـه نظر  ژهي  ـدر ا اتي  يواد ني
فقـه  «و  »يـي فقه ولا«و » فقه نظام« يها هيهر كدام از نظر ،انيم نيكار هستند. در ا دنبال راه
 ـظرف ليسوم به دل هياند. نظر را ابراز داشته يديجد افتيره »ييلانظام و  ـ يهـا  تي  شـمار،  يب
 يپژوهش با مراجعه به آثار مكتوب و شفاه نياز خود نشان دهد. ا تواند يرا م ياديز يكارآمد

را  »ييفقه نظام ولا« ،ييادله روا حيو تشر ييفقه، نظام، فقه نظام، فقه ولا نييو با تب هيصاحب نظر
 يـي نظـام ولا  فقـه  يستيها چ از آن يكيآن مشخص كرده است.  يو چهار سرفصل برا دهيندپس

 يدئولوژي. بخش نخست كه اشود يم ميتقس ينيو ع يبه دو بخش معرفت يياست. فقه نظام ولا
 ـ   شده، اثبات دو نوع اصول عام و خاص و راه وصـول بـه آن   دهينام زين و  يهـا را بـا روش عقل

 ـنام يعهده دارد و بخش دوم كه حكمران بر ياجتهاد و  يگـذار  اسـت يس نـد يشـده، فرآ  دهي
 ـ زين يحكمران ياست. حوزه معرفت يده و خدمات يگر ميتنظ  ـاز چهار بخش ش  ـگ يكل م : ردي

    .   يو چهارم علم حكمران يسوم اخلاق حكمران ،يدوم فقه حكمران ،ينخست فلسفه حكمران

  واژگان كليدي
  يفقه حكمران ،ييفقه نظام ولافقه ولايي، فقه نظام، 

                                                                                

 :دانشــگاه زنجــان اســلامي كــلام آموختــه حــوزه علميــه و دانشــجوي دكتــري فلســفه و دانــش *
hbibzadeh@mailfa.com  

   hasan.panahia=ad@yahoo.com: دانشگاه معارف قم يعلم تيأعضو هآموخته حوزه علميه و  دانش **
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  مقدمه
از صـدر اسـلام    9ادوار فقـه را بـا توجـه بـه فـرامين رسـول خـدا        ،انديشمندان

توان در چنـد دوره   تهاد در فقه سياسي اجتماعي را ميشناسند. سير تطور اجمالي اج مي
. فقـه تفريعـي؛ شـروع از زمـان     2 .ل غيبت كبري. فقه فتوايي مربوط به اواي1: پيدا كرد

. كاربست فقه و اجتهاد؛ آغاز از زمـان ميـرزاي شـيرازي. برخـي ادوار     3 و شيخ طوسي
ه اجتمـاع در سـيزده   اما صاحب كتاب فلسفه فق ،كنند تفصيلي را هشت عصر معرفي مي

يعنـي عصـر غيبـت     ؛دوره بررسي نموده و تطور فقه الاجتماع را از دوره هفتم بـه بعـد  
  .)60-96ص (الف)،1400 معتقد است (خسروپناه،
آورد و از  ركن ارزشي هر برنامه و طرح اجتماعي را فراهم مـي  ،فقه با دامنه گسترده
از يـك   :ه است. فقه دو حيـث دارد ن از حكم موضوعي جا نماندزمان صدر اسلام تا الآ

هاي بشر،  جهت مقتضيات زمان را در نظر دارد و جامعه با ارائه هر موضوعي از ساحت
كارويژه فقه نظام ولايي است كه جامعـه را   ،كند. از جهت ديگر فقه حكم آن را ذكر مي

  .)85-92، ص1388(خسروپناه،  رساند به سامان مي
مثل اقتصاد، سياست، فرهنگ و غيره از  ؛لف انسانهاي مخت فقه الاجتماع در ساحت
اما فقه نظام بحث جديد و مـورد نيـاز اساسـي مسـلمين      ،زمان عصر غيبت آغاز گشت

سازي بـه تنسـيق مكتـب و ايـدئولوژي اسـلامي و       است. جامعه براي پيشرفت و تمدن
سـلام بـا   زيـرا ا  نيـاز مبـرم دارد؛  ي و ساختار يرفتار ي،راهبردتدوين بايد و نبايدهاي 

هاي  ادعاي جاودانگي و جامعيت و حكومت جهاني بايد ديدگاه خود را در تمام ساحت
هـا را در جامعـه عملـي سـازد و زمينـه را بـراي        بيـاورد و آن  بشري به رشته تحرير در

  مهيا نمايد.  )االله فرجه لعج(سعادت بشر و ظهور امام زمان
ليل مبناي خود در فلسفه مضـاف  به د احتمالاً» فلسفه فلسفه اسلامي«صاحب كتاب 

فلسفه فقه نظـام را مطـرح نكردنـد؛     ،)82-83، ص1389(تئوري ديدباني) (خسروپناه، 
بلكه از فلسفه فقه الاجتماع شروع كرده و كتاب  ،زيرا هنوز فقه نظام تشكيل نشده است

» لاجتماعا شناسي فقهگستره و روش«، مقاله »گفتار درباره فلسفه و فقه علوم اجتماعيبيست«
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كه در دست چاپ است، مسطور نمودند. مسأله فقه » هاي اجتماعيايدئولوژي«و كتاب 
آيد و متخذ از كلاس فقه نظام اسـت، در اوايـل    نظام با ديدگاهي كه در اين پژوهش مي

» فلسفه فقه الاجتمـاع «حتي در كتاب  ،شود مباحثات علمي استاد در اين زمينه ديده نمي
واره و نگاه  كردن احكام اجتماعي به نگاه نظامه الاجتماع با دوقسمدر موضوع چيستي فق

شهيد صدر اظهار داشته است. پس تفكر استاد » اقتصادنا«جداگانه، اولي را با مثال كتاب 
، »فقـه نظـام ولايـي   «در اوايل مباحث معرفتي فقه نظام بود. اما با تدريس درس خـارج  

خورد. نظريه ايشان هم حيـث معرفتـي را در    مي تعالي و بالندگي فقه الاجتماع به چشم
اند و اين ويژگي خـاص   نظر دارد و نيز از حيث عيني و نگاه فقه به خارج غفلت نكرده

  گردد.  اين تفكر محسوب مي
اي و روش تحليلي و توصيفي مورد مطالعه قرار گرفته  خانهاين مقاله با فن كتاب

ت ترتب زماني تعابير، سـاختار بحـث از   است. به دليل تبيين مفاهيم موضوع و رعاي
يعنـي   ؛مفاهيم شروع كرده و با عبور از تعابير فقه نظام و فقه ولايـي، مبنـاي ايشـان   

  نمايد.   را تبيين مي» فقه نظام ولايي«

  مفاهيم
و كـاربرد نظـام در آثـار    » نظـام «و » فقـه «مفـاهيم   ،قبل از ورود به مباحث فقه نظام

  گردد. گردد. در ذيل به هر كدام اشاره مي انديشمندان ديني بايد روشن

  فقه
تـوان   به كار رفته است. در اصطلاح مـي  قيفهم عم و شكافتن به معناي در لغت فقه

  براي فقه پنج معنا و به بيان ديگر شش معنا استحصا كرد:
ت؛ معناي لغوي شريعت درگاه و آبشخور آمده است. معناي اصطلاحي آن عيشر.  1

گردد و گاهي احكام فرعي  باحث عقايد، اخلاق و احكام نمايان ميگاهي در مجموعه م
  .)43ص ،1ج ق،1427 شيرازي، مكارمعملي در اصطلاح فقها مقصود است (

  .تاياستنباط، نفس عمل اتيعمل.  2
  .يتولا اتيعمل. 3
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بوده و فقها با فهـم نصـوص بـر     استنباط عمليات ،فقه به معمول نگاه كه اين توضيح
 از يكـي  بايـد  نيـز  را ولايت كه اعمال ولايت است عمليات اما ،اند كرده مصاديق تطبيق

 خداونـد . گـردد  مي آشكار خدا رسول نأش در آن سرّ استحصال. شمرد فقه هاي ساحت
 يـا  احكام استنباط. 2 .وحي دريافت. 1 :بود كرده ملحوظ ايشان براي را نأش سه متعال
 بـه  كه داشت اظهار مي ايشان براي را ياراتياخت سوم مقام. ولايت. 3 و وحي از ها آموزه
 منصـب  دو معصـومين  ائمه. ساختمي برطرف را جنگي هر در وحي لزوم ،مثال عنوان
 در دولـت  تشـكيل  بـا  و كردند عملياتي گوناگون موارد در و گرفتند عهده بر را اخيري
 زمان در را ولايت اعمال ،طالشرائ جامع فقهاي به ها داوري و اختلافات ارجاع و دولت
 را فقيـه  نأش ـ عمـدتاً  سـنت  اهـل  ميـان  در البته. نمودند مي تفويض نيز ها آن به معصوم
ابوحنيفـه   خـلاف  بـر  را حـاكم  بـر  مشـهور اهـل سـنت خـروج     لذا. اند دانسته استنباط

 ق،1406 الحرانـي،  تيميـه  ابـن ( مردود شـناختند  ،)85ص ،1ج ق،1415 جصاص،(
 فقـه  اصـول  بـار اولـين  بـراي  ،اسـتنباط  أنش همين خاطر به شافعي و )391ص ،3ج

  نوشت. را (اصول استنباط)
 بلكه ،شودنمي گرفته نظر در تنها ولايت) يادشده(عمليات معناي سومين ،بيان اين با

  .شود مي نگريسته هم با »ولايت و استنباط عمليات«
 آيـا  ،اسـت  رايـج  فقـه  اصول كاركرد باره در ،آيدمي پيش جااين در كه اليؤس
 ثمردهـي  نيـز  ولايت عمليات براي يا است استنباط عمليات متولي فقط فقه ولاص

گري در راستاي عمليـات ولايـت   خواستار توان يا است كافي اصول اين آيا دارد؟
  است؟

به علي بن يقطين  7له اعمال ولايت از فرمان امام كاظمأشدن مسبراي واضح
وايات فراوانـي در رابطـه بـا    ر .)452ص ،5ج ق،1407 جوييم (كليني، استمداد مي

گر استحباب اين موضوع است. اما امام بـا  بلكه بعضي بيان ،جواز متعه وجود دارد
استفاده از ولايت خود بر وي دسـتور داد كـه سـراغ متعـه نـرود؛ زيـرا وي وزيـر        

كـرد و نبايـد    ها ياري مـي  عباس بود و براي شيعيان در جهت حل گرفتاري آن بني
عـاملي از ايـن روايـت عـدم      كـه شـيخ حـر    وجـود ايـن   بـا  شـد.  قضيه افشـا مـي  
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لكــن دال بــر  ،)22ص ،21ج ق،1409 عــاملي، اسـتحباب(كراهت) دريافــت (حــر 
كند. البته استخراج ضابطه موارد عدم استحباب يا حرمـت بـا    چنين استنتاجي نمي

  استناد بر اين روايت امكان دارد.
بـر   نـا دارد، فقـه نيـز دو معنـا را در    طور كه علم دو مع همان ؛. فقه به مثابه علم5و4

بـه   يآگـاه  ،) ترجمه شـود، مقصـود از علـم فقـه    Knowledgeبگيرد. اگر علم آگاهي (
 يعلم اسـتنباط احكـام شـرع   ي است و اگر به عنوان يك دانش اراده گردد، احكام شرع

  كند. ي مفهوم پيدا ميليادله تفص قياز طر يفرع
 ي به مثابـه ديسـيپلن  ششم يمعناتوان  مي م،يريرا بپذ تياستنباط ولا اتي. اگر عمل6
 اتي ـو عمل ياحكـام شـرع   به استنباط اتيعلم فقه علم عملو گفت:  فقه قائل شد يبرا
  .)18(ب)، جلسه 1398ي است (خسروپناه، ليادله تفص قياز طر تيولا

اين شش تلقي در باره فقه قابل تصور است و صاحب نظريه مـورد پـژوهش مـورد    
  خواهد آمد.» فقه نظام ولايي«له أيرند؛ تفصيل بحث در مسپذ ششمي را مي

  نظام
كـه تصـوير   چنين براي ايـن فهم نظام متوقف بر معناي لغوي و اصطلاحي است. هم

در آثـار انديشـمندان نيـاز    » نظـام «درستي از نظام تحقق بخشيم، آگاهي به معنـاي واژه  
  گردد.   است. پس هر سه مورد در زير بيان مي

  يتعريف لغو
كشيدن مرواريد، عادت و رشـته مرواريـد   رشتهآراستن، به ،واژه نظام در فارسي

اين كلمه در عربي به عنوان مصـدر از   .)1212، ص1384عميد، شود ( تعريف مي
 نظما  ينظمه اللّؤلؤ  نظم« ليف وأيعني ت ؛»النّظم«گرفته شده است. ماده » م ظ ن«ماده 

به معناي ايـن اسـت كـه مرواريـد را قـرين هـم        »تنظيما  نظّمه و بالكسر، نظاما، و
 و 689ص ،17ج ق،1306، زبيـدي ( ساخت و در نخي جمع كرد و به رشته كشيد

  است. » م ظ ن«ي ماده مفهوم فيتعراين  .)578ص ،12ج ق،1414، منظور ابن
  : آمده چنيندر لغت  ،است» نظُمُ«ي نظام كه جمعش مصداق فياما تعر
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بـه هـم    و كشـد  يها را به نظم م ـ دانه ايها  كه مهرهشود  يگفته م ينظام به نخ
  .)578، ص12، جق1414، منظور ابن( كند يم وستهيپ

  : ديفرما يم 7يلذا امام عل
فـإن انقطـع النّظـام     ضـمه يو جمعهيبالامر مكان النّظام من الخرز  ميومكان الق«

  .)146خطبه نهج البلاغه،( »أبدا رهيبحذاف جتمعيتفرّق الخرز وذهب، ثم لم 

  تعريف اصطلاحي
كـردن  ) عمـل Robert Dahlاند. رابرت دال( محققان تعاريف مختلفي براي نظام گفته

 داند اي از عناصر مي ديگر به صورت متداخل را شرط سيستم در مجموعهعناصر در يك
عناصر اصلي نظامي كه از اجزاي هوشيار شـكل   ،انديشمند ديگر .)14، ص1364دال، (

  كند:  رد خلاصه مييافته، در سه مو
 . انسجام و هماهنگي بـين اجـزا  2 .. وجود رهبري و مديريت مركزي واحد1
   .)64، ص1، ج1393اراكي، ( . وجود اهداف واحد3 و

ويژگـي بـراي نظـام بيـان نمـوده و در       جپـن » بنيادهاي علم سياست«صاحب كتاب 
  نمايد:  تعريف آن ابراز مي

سيسـي يـك سـاختار كـه     أان اجزاي تكند بر روابط الگوشده در مي دلالت مي
هـا   كند و بـه آن  فعال ميكه اين اجزا را مبتني است بر روابط كاركردي و اين

  .)149ص ،1391 عالم،( بخشد يگانگي و وحدت مي
   گويد: محقق ديگر در باره نظام مي

 بـه  معين، هايي ويژگي توسط كه هاستآن ميان روابط و اجزا از اي سيستم، مجموعه
دهنـد   مـي  تشـكيل  را كـل  يـك  شـان محيط با اجزا اين و شوند مي مرتبط يا تهوابس هم

  .)27، ص1387 رضائيان،(
  ييد استاد عبارت است از: أتعريف مورد ت

 يتحقـق هـدف   يها و اجزا و عناصر در راسـتا  لفهؤاز م وستهيپمجموعه به هم
   .)18(ب)، جلسه 1398خسروپناه، ( نيمع
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به دليـل تبعيـت نتيجـه از اخـس      ،ها، اجزا و عناصر هلفؤم نياز ا كيدر هر اختلال 
منـدي از فرمايشـات مقـام     . در جاي ديگر با بهرهمستلزم اخلال در نظام است مقدمات،

  كند:  معظم رهبري چنين تعريف مي
اي است  وابسته هاي منسجم و به هم اي از اجزا، عناصر و ارزش نظام مجموعه

ها، كليـت جديـدي را    گي حاكم بر آنكه به علت وجود اين انسجام و وابست
كنـد و   احراز كرده و ساختارمند شده و از نظم و سازمان خاصي پيـروي مـي  

هاي معيني كه دليل وجودي آن است، فعاليـت و   براي تحقق اهداف و آرمان
  .)20(ب)، ص1399خسروپناه، نمايد ( مبارزه مي

  :ذكر كرد يماتيتقس معناي يادشدهبه  نظامتوان براي  مي
خلاف اولي در معيت اراده انسان متصور اسـت.   دومي بر. يعيتشر و ينيتكو الف)

  .هر دو به اذن خدا استالبته 
  .يانسان ي وارادي و عيطب ب)
و  عيصـنا افـزاري مثـل   هـاي اعـم از سـخت    تكنولوژي ي؛ بشربشرو  ياله ج)

ه، خسـروپنا ( سـازد  افزاري مثل ساختارهاي حكومت را در حيات خود برپا مي نرم
  .)18(ب)، جلسه 1398

  كاربرد نظام در آثار انديشمندان
  رساند: ميكاربرد  هد به را نظاموارسي كلام دانشمندان دين، 

وجـوب  را  ها اين تعبير . آنورندآ مي ريتعب »اسلام وجوب حفظ نظام«. گاهي فقها 1
م و اسـلا  اني ـك ، امـت و جامعـه  ضـه يمنظور از نظام و ب كنند. مي معنا اسلام ضهيحفظ ب
مثـل بيانـات ايشـان در     ،چنين معنا كـرد  اين توان را مي امام ريتعاب برخي .است نيمسلم

  جمع روحانيون و طلاب كه فرمودند: 
فقه و درس و بحث براي حفظ اسلام است، آن روزي كه اسلام محتـاج بـه   

بايد بروند... براي اسلام و مسـلمين و   ...اين است كه براي حفظ بيضه اسلام
  .)146، ص5تا، ج امام خميني، بي( ..ملت ما.
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؛ بعضـي عبـارات بزرگـان بـا ايـن معنـا       مـردم  شـت يو مع يامور مربوط به زندگ. 2
  : فرمايد در اين زمينه مي ينيئنا محقق سازگاري دارد.

بـه حـق    يحق ـيهر ذ دنيرسان و ينوع اهال تيمملكت و ترب يحفظ نظامات داخل
 فيذلـك از وظـا   ريغلي ابعض  يعل همبعض ،و تطاول آحاد ملت يخود و منع از تحد

  . ]تاس[ )39-40ق، ص1424نائيني، ( مملكت و ملت يهداخل صالحبه م هراجع هينوع
مثل نظام سلامت و نظام  ؛مردم يامور مربوط به زندگ ،»هيداخل نظامات«وي از واژه 

  را قصد نموده است.  شتيمع
در مقابـل نظـام    ل نظام اسلاميي. استعماوينامه مطلوب دنمرام يعني؛ يدئولوژ. اي3

 گـر اني ـب رسـاند. ايـدئولوژي   ي را به ذهن مياسلام ايدئولوژي ،سمياليسوسو  سميبراليل
  است. عدالتي و مثل اصالت آزاد ؛يويدن ياصول اساس

بـا عنـوان    مـثلاً  ؛وقتي كلمه نظام در مسائل علمي ؛مطلوب يها يدئولوژيا. خرده 4
 گيـرد،  مورد توجه قـرار مـي   ي و نظام اجتماعيم فرهنگنظا ي،نظام اقتصاد ي،اسينظام س

 گونـه مـوارد   ايـن در  گردد. ي منظور ميو اجتماع يفرهنگ ي،اقتصاد ي،اسيس يدئولوژيا
   .پردازد يم يا اجتماع فرهنگ اياقتصاد  اي استيت سحرا در سا يويدن ياصول اساس

 يها ها و ارزش موزههمه معارف و آ يعني ي؛دئولوژيو ا ينيب از جهان يا مجموعه. 5
  :توان در اين راستا معنا كرد را مي 3حضرت زهرا هيخطبه فدكاي از  جمله ي.اسلام

   .)109، ص1ق، ج1413طبري، ( »لملَّةنظاماً ل طاعتنااالله...  ضفر«
 ييهـا  هـا و ارزش  آموزه ،كل مجموعه معارف و »سلاملال اًنظام« يعني ؛»للملةنظاما «

   :عباراتي با اين مضمون دارد 7يامام علن چني. همكه در اسلام است
   .)111، ص6ق، ج1403مجلسي، ( »ةمللا اًمة نظامماالافرض االله... «
كه بـر كـل كشـور     ييروامجموعه قوا و ساختار فرمان ي؛اسسي . حكومت و رژيم6

  كنند. را اراده ميحاكم بر كشور  ياسيس ميرژ. برخي از نظام اسلامي، حاكم است
 ،وجود دارد. بـه عنـوان مثـال    ياسيس ميكه در رژ ييها خرده مجموعهها و  بخش. 7

 كـاربرد لـذا   شـود.  يافت مي ياسيدر درون حكومت س ي كهنظام فرهنگ اي ياسينظام س
   .است 4و3 يمثل معنا ،7و6
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نظـام وزارت   ،مـثلاً نظـام وزارت علـوم    يـي؛ اجرا يهـا  ستميسها و  سازمان. 8
   و غيره. صنعت
نظـام   ي،مثـل نظـام بـانك    ي؛اسيحكومت س يها در بخش افتهيتحقق يساختارها. 9

   .نظام گمرك و مهيب
بـدون   ،يو فرهنگ ـ ياجتمـاع  يهـا  مـردم در حـوزه   يو نظـم عمـوم   يوستگيپ .10

به نـام وزارت   يممكن است سازمان يافته از طرف حكومت؛درنظرگرفتن كارهاي تحقق
اما مـردم دنبـال نظـام     ،د نمايدي ايجانظام فرهنگ كي در كشور يفرهنگ و ارشاد اسلام

  فرهنگي ديگري رفته و انسجام و آراستگي اين با وزارت يادشده هماهنگ نباشد.

  ولاييفقه نظام 
كنند و نظريه جديـدي را بـا يـك     استاد خسروپناه فقه نظام و فقه ولايي را تبيين مي

ولايي كـه مـورد    نمايند. ما هر دو را تقرير نموده و سپس فقه نظام قدم فراتر تشريح مي
  دهيم. پذيرش است را  توضيح مي

  فقه نظام
و استعمال اين واژه بين فقها و بزرگـان   اصطلاح جديدي است »فقه نظام«اصطلاح 
نظامـات  «تعبيـر   شـهيد صـدر   البتـه شـود.   مشاهده نمـي  شهيد صدرحتي  ،ديني گذشته

اما  ،خورد ه چشم ميبنظام اجتماعي در عبارات علما  چنينهم و تذكر دادهرا  »اجتماعي
شـرح آن در ادامـه خواهـد    ـ   اركان متعدد داشتن با به معناي يك سيستم نظام تعبير فقه

البتـه   .)21(ب)، جلسـه  1398خسـروپناه،  ( مسـطور نيفتـاده اسـت    حـال  بـه  تـا  ـ  آمد
دومـين  شـهيد صـدر بـوده و     ،سس فقـه نظـام  ؤم ،پرداز فقه نظام يا به تعبير ديگر نظريه

 .)10، جلسـه  همـان ( االله اراكي استةي، آ زمينه به تفصيل سخن گفته شخص كه در اين
تـوان   بوده و به عبارتي مياالله اراكي ةيآنفري كه به صورت منقح تشريح داده، البته اولين

   .)25، جلسه همان( سس فقه نظام نام بردؤمبه عنوان از وي 
تعبيـر را داشـتند و بـا    ايـن  به كه علماي سابق ديگر نيز قريب  نكته حائز اهميت اين

  گردد: شود كه در ذيل ارائه مي اي نمايان مي هاي عديده ها تلقي عنايت به كلام آن
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   :دو صورت متصور استبه خود اين  كه . نظام فقه1
 ،مند فقه از طهارت تا ديات؛ يعني به نحـو اجـزاي گسسـته نيسـت     الف) دانش نظام

مـداري انسـان را لبـاس تشـخص      عتم پيوسته است كه شـري هبلكه مجموعه اجزاي به
  پوشاند.  مي

  ب) اصول و قواعد حاكم بر مجموعه ابواب فقه.
در اخـذ اجـرت در واجبـات    » ءالقضا«ق) در كتاب 1319معيشت؛ آشتياني( . نظام2

  گويد:  كفائيه مي
نائع بـذل عملهـم و عـدم      و الحاصل أنّه كما يجب على ذوَِي الحرَف و الصـ

ظام كذلك يجب على المعمول له بذل المال و إلّا لاختْل الامتناع منه لحفظ النّ
، 1ق، ج1404آشـتيانى،  ( النظّام من حيث عدم إقدام النـّاس بالأعمـال تبرعّـاً   

   .)35-36ص
ق) 1355چنين مرحوم نائيني(مراد وي از حفظ نظام، صيانت نظام معيشت است. هم

ب را نظـامي يـا غيـر نظـامي     آورد. او واج ـ از نظام معيشت به واجبات نظاميه تعبير مـي 
هـا   مثل حرفه ،گويد: امور واجب براي حفظ نظام بندگان است دانسته و درباره اولي مي

 امور از است عبارت و صنايع كه نظام زندگي و معيشت مردم به آن وابسته است. دومي
 از اعـم (تعبدي قسم اين به و ندارد نظام حفظ به ارتباطي كه اشخاص اغراض به مربوط

  .)42، ص1ق، ج1413آملي،  و نائينى( شود مي گفته هم) توصلي و تعبدي جباتوا
شـهيد صـدر تعبيـر     ،. فقه نظام به معناي مـذهب اجتماعي(المـذهب الاجتمـاعي)   3

نـد.  نك مذهب آورده است. بعضي تعبير شهيد صدر را به مكتـب اجتمـاعي ترجمـه مـي    
پذيرفته است. معناي اين تعابير ويل ايدئولوژي اجتماعي كه مبتني بر فقه است، أبرخي ت

اين معناي عامي است  ؛هاي اجتماعي مند حاكم بر فعاليت عبارت از اصول و قواعد نظام
شـود. البتـه شـهيد صـدر      كه كل قواعد و اصول حاكم بر فعاليت اجتماعي را شامل مـي 

ان مصالح انس ـ ،تعبير نظام هم به كار بردند. وي در موضوع كادر عمومي اقتصاد اسلامي
مين زندگي در دو قسم طبيعي و اجتماعي ملحوظ داشـته و دربـاره قسـم    أرا نسبت به ت

   گويد: دوم مي
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 كائنـا  بوصفه الاجتماعي، النظام له يكفّلها التي الإنسان مصالح: الأخرى الفئة و
   .)304، ص1385صدر، ( اجتماعيا

هـاي   كم بر فعاليتيعني فقه نظام اجتماعي كه اصول و قواعد حا ؛فقه نظام ،بنابراين
    كند. اجتماعي را بيان مي

تر فقه الاجتماع؛ يعني فقهي كه به بايد و نبايـدهاي   . فقه اجتماعي يا به تعبير دقيق4
االله بروجردي اثبات ولايت فقيه را متوقف بر بيان اموري دانسـته  ةيپردازد. آ اجتماعي مي

  است:   و امر اولي را چنين اظهار داشته
 بـل  بهم، ترتبط لا و الأفراد وظائف من تكون لا أموراً الاجتماع في إنّ: الأول
 الاجتمـاع،  نظـام  حفـظ  عليهـا  يتوقف التي الاجتماعية العامة الأمور من تكون
   .)73-74ق، ص1416بروجردى، ( القصر و الغيُب ولاية و القضاء مثل

شود. پس وي  هرچيزي كه به سياست مدن ارتباط دارد، داخل اين امور گنجانده مي
بلكه فقه الاجتمـاع هـم هسـت. صـاحب كتـاب       ،كند كه فقط فقه الفرد نيست كيد ميأت
  .)462، ص1383لنكرانى، ( نيز اين تلقي را اشعار داشته است» ةالفقهي القواعد«

؛ بايد و نبايدهايي كه مربوط به حكومـت و حـاكم اسـلامي اسـت.     مة. فقه الحكو5
خسروپناه، توان پيدا كرد ( مي السلطانية و احكام الولاةام استشهاد به معنا را در باب احك

  .)19(ب)، جلسه 1398
يعني جامعه به عنوان يـك واحـد    ؛. فقه كلان؛ اين تلقي درباره احكام انسان كلان6
پردازد. اين جامعه به وسيله قانون واحـد و حاكميـت واحـد وحـدت حقيقـي پيـدا        مي
شوند. گـاهي در نتيجـه    احد گرد هم جمع ميكند و به عبارتي تحت چتر حاكميت و مي

گيـرد.   اين اطاعت از حاكميت واحد، وحدت حقيقي تحقق يافته و جامعه كلامي نام مي
وسيله وحدت در اولي ميثاق است و اين اعم از ميثاق اطاعت با خداي متعـال و ميثـاق   

   .)53-54، ص1393رباني، ( است :مردم با رسول اكرم و ائمه معصومين
بيني و ايدئولوژي يـا   اي از جهان يعني مجموعه ؛بيني و ايدئولوژي؛ فقه نظام ان. جه7

  اساس فقه. نامه دنيوي برمباني و اصول كلي مرام
يافتـه در جامعـه؛ شخصـي مـدعي باشـد      هـاي تحقـق   . فقه سـاختارها و سـازمان  8
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ر فقه مثل سازمان آموزش و پرورش، سازمان وزارت علوم و غيره مبتني ب ؛هايي سازمان
  تحقق يافته است.

كرد اجتماعي و حكومتي كه حاكم بر روي ؛. فقه حكومتي يا فقه اجتماعي اسلامي9
  حتي بحث طهارت نگريسته شود.  ،تمام فقه

. فقه اجتماعي با فقه حكومتي فـرق دارد.  1در اين ميان از دو نكته نبايد غفلت كرد: 
برد. اما دومي بر  كرد اجتماعي پيش ميكرد اجتماعي بوده و كل فقه را با روياولي روي

تـوان از مباحـث    كند. دومي را مي كرد حكومتي تبيين ميخلاف اولي، كل فقه را با روي
مند شد و وقتي ملاك و محور حاكم اسلامي شد، اشرافيت وي بر كـل   االله اراكي بهرهةيآ

  افتد. مباحث فقهي مقبول مي
در فقه ولايي و فقـه حكـومتي صـحيح    دانستن ولايت و حكومت نكته دوم: مترادف
 ،حاكم و محكوم غير از ولي و مولي عليهم است. به تعبير ديگر ،نيست. به عبارت ديگر

حكومت ذيل ولايت است. در اين صورت وجـود ولايـت در نبـود حكومـت معنـادار      
فـاني قـد   «در روايت مقبوله عمـر بـن حنظلـه    » حاكما«مراد از  ،گردد. به عنوان مثال مي
تشـكيل حكومـت نيسـت؛ چـون     ) 67، ص1ق، ج1407(كلينـي،   »ت عليكم حاكماجعل

است. اعمال ولايت اعـم  » واليا«، »حاكما«حكومت در اختيار بني عباس بود. پس معناي 
طي مت است. لذا اگر فقيه جامع الشـرائ هاي ولايت تشكيل حكو بوده و يكي از ساحت

با سخنراني  ،1مثل امام خميني ،بكندتواند اعمال ولايت  نتواند حكومت برپا سازد، مي
افـرادي   ،كردند و در ميان اين اعتراضات مردم را براي شركت در اجتماعات ترغيب مي

كرد ولايي داشـتن در بـاره كـل فقـه     يعني روي ؛فقه ولايي ،شدند. بنابراين نيز شهيد مي
  .)19(ب)، جلسه1398خسروپناه، است (

  فقه ولايي
كيد قرار داده است. در أرا در مباحث فقه نظام مورد ت» ولاييفقه «االله مددي تعبير يةآ

شأن افتا و استنباط و ديگري شأن انشـا اسـت. اولـي كشـف      :فقيه دو شأن دارد ،نظر او
تـوان   االله است. اصول فقه رايج نيز ناظر به اين ساحت است و ميحكم و اخبار از حكم
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ه را در ديدگاه اهل سنت و تشكيل علـم  آن را قواعد فقه استنباطي ناميد. چرايي اين نگا
بدون توجه علماي اماميـه بـه مبنـاي آن     ،ها و ورود آن در ميان شيعيان اصول توسط آن

  بايد جست.
 ـ  رو بـوده و شـموليت و   همقام ولايت و انشا در باره ائمه اطهار با تصديق شـيعه روب

 اند. آن را نگارش نكرده ولي فقها قواعد و اصول ،بر گرفته است انتقال به فقها را هم در
نمايد و ايجـاد پيونـد    ولايت منصبي الهي است كه راه ارتباط انسان با خدا را تشريح مي

ميان عالم تكوين و تشريع در تقنين و تبيين رابطة تكوين و تشريع در تشخيص احكـام  
ت اعم از ولايت تشريعي و ولايت تنفيذي است. اولي نبـو  ،را بر عهده دارد. اين ولايت

(مـددي،   انـد  گذاري و دومي مسـأله اجـرا و امامـت نـام گرفتـه      و مسأله تشريع و قانون
 ولايـت «و بحـث  » خداونـد  بـا  انسـان  ارتباط طريق ولايت،«، ذيل بحث 1395-1394

  .»)تنفيذي ولايت و تشريعي
بر اين ديدگاه، ولي فقيه در جعل احكام علاوه بـر مراعـات انطبـاق بـا كتـاب و       بنا

ادبيـات  «و » روح قـانوني «اهل بيت، بايـد تـدوين قـوانين را بـر اسـاس      سنت و طريق 
 پيش ببرد و كمبود روايت در بعضـي مسـائل را بـا فقـه ولايـي مشـحون كنـد       » قانوني

اثر ايـن نظريـه در اصـول     .»)ولايي فقهي شيعه، فقه«، ذيل بحث 1394-1395(مددي، 
ه را بايد چنين تعريف كرد: آورد. پس اصول فق تحول و تعالي شگرفي به وجود مي ،فقه

احكـام؛   بـر  ولايـت  و جامعه اداره حكم، يقواعد آماده و مهيا براي استنباط حكم، انشا
يعني انديشمندان در علم اصول قواعدي به كار بگيرند كه هر دو جنبه فقه اسـتنباطي و  

ن جناب استاد در باره ثمره اثبـات و پـذيرش اي ـ   .)1393 (مددي، فقه ولايي اشباع شود
  نوع ولايت براي فقيه چنين اظهار داشته است: 
سراسر فقه از طهارت تا ديات را با نگاه  ،فقيهي كه از ولايت برخوردار است

و عـلاوه بـر    اسـت  اجتمـاعي  فقه از تري خاصنگرد و اين معناي  ولايي مي
  .(ب))1400(خسروپناه،  دهد فتوا، حكم هم مي

اسـتاد در جلسـات مختلـف از ديـدگاه بـالا      البته نكته قابل ذكر اين است كه جناب 
طـور كـه در    همـان  ،اما بنا به فرمايشـات صـاحب نظريـه    ،كنند مي» فقه ولايي«تعبير به 
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تـر بـه نظـر     دقيـق » نظـام قـانون ولايـي   «جاهاي مختلف كتاب متذكر شده است، تعبير 
 فقـه  اصـول  امـروزي  تعبيـر  به رسد و در ذيل اين، فقه ولايي و اصول فقه ولايي(يا مي

  .)»ولايي فقهي شيعه، فقه« بحث ذيل ،1394-1395 (مددي، حكومتي) وجود دارد

  فقه نظام ولايي
مندي از تعـابير   صاحب نظريه فقه نظام ولايي با عبور از دانش فقه الاجتماع، به بهره

جا به فقه ولايت و فقه نظام دست يافته است. سپس تعبيـر  فقه اجتماعي رسيده و از آن
توان  بر مقتضيات زمان پذيرفته است و مي را براي علم فقه امروزي بنا» ولاييفقه نظام «

االله اراكي) و باور بر نقش انشا علاوه بـر نقـش   ةيگفت با نگاه به نظام الاحكام (ديدگاه آ
 .(ب))1400االله مددي) نظرگاه خود را تنسيق بخشيده است(خسروپناه، يةافتا (ديدگاه آ
رابطه با اين دانش ارائه نموده كه عبارت اسـت از:  هاي مختلفي در  وي سرفصل

وش اسـتخراج اصـول   . ر3 .ولايـي  فقـه نظـام   بيني. جهان2 .چيستي فقه نظام ولايي .1
برد كـار  در محـل بحـث  كه  ياصول قواعد. 4 .، فقه رفتاري و ساختارهاحاكم، راهبردها

اسـتاد در بـالا بيـان     . قواعد فقهيه. مبادي مفهومي بنا بـر فرمايشـات  5 و تري دارند بيش
  تعريف و ادله و اقسام مبناي او آشكار خواهد شد. ،گرديد و حالا در ذيل

  تعريف فقه نظام ولايي
كنـد: فقـه نظـام ولايـي      را چنين تعريف مي» فقه نظام ولايي«اصطلاح  ،جناب استاد

  مند در سه ساحت است: علم استنباط احكام و اعمال ولايت به صورت نظام
نامـه دنيـوي، اصـول كلـي حـاكم بـر حيـات و رفتارهـاي         يعني مرام ؛ژيايدئولو .1

اجتماعي (اقتصاد، سياست، فرهنگ، امنيت، بهداشت، سلامت و غيره)؛ اين ايـدئولوژي  
  بيني اسلامي مبتني است. (به تعبير شهيد صدر مكتب و مذهب اجتماعي) بر جهان
  .يعني فقه الاجتماع ؛بايد و نبايدهاي اجتماعي .2
  .هاي اجتماعي اختارها و سازمانس .3

يابد. پس بسندگي شهيد صـدر   محارست فقه نظام ولايي با اين سه ساحت انجام مي
  افتد.  بر قسم اول؛ مذهب اجتماعي، صحيح نمي
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امـا قابـل ذكـر اسـت عـلاوه بـر سـاحت         ،فقه نظام ولايي در ساحت اجتماع است
كـرد ولايـي در   هاي فردي را با روي يدبر دارد و بايد و نبا اجتماع، ساحت فرد را نيز در

يك رفتار ممكن است به عنوان فعل جامعه تلقي  ،گنجاند. به عبارت ديگر دامنه خود مي
فرمان و حكم مولي بـر يـك    ،بشود يا از افراد جامعه سر بزند يا از حاكم. بر اين اساس

ز امور فردي ابراز سه ساحت و تعبير نياوردن ا ،شخص متصور و مقتضي است. بنابراين
داشتن مباحث اجتمـاعي اسـت. پـس    بلكه به سبب اولويت ،دال بر عدم پذيرش نيست

نيت پرداخت بر امور اجتماعي دارد، مقصود اسـتاد  أكه فقط ش» مةفقه نظام الحكو«تعبير 
  .)19 جلسه (ب)،1398 رساند (خسروپناه، را نمي

مثـل بانـك، بيمـه و غيـره را نشـان       ؛ساحت سوم اهتمام اين فقه بر طراحي ساختار
كند؛ زيرا  كفايت طراحي چنين ساختارهايي را تضمين نمي ،دهد. صرف تنظيم احكام مي

ول بيان بايد و نبايد است و با ساختار ارتباطي ندارد. پس فقه براي وصـال بـه   ؤفقه مس
  .)20 جلسه ،همان( رسالت يادشده همراهي اعمال ولايت را خواستار است

به » نظام اجتماعي«را نسبت به » فقه نظام ولايي«هاي گوناگون تعبير  عرصه ،ينبنابرا
رساند. استاد با افزودن يـك قسـم ديگـر در جلسـه ديگـر،       مقام صباحت و مقبوليت مي

قلمرو چهارگانه مذهب اجتماعي، راهبردهاي اجتماعي، ابواب مختلـف فقـه رفتـاري و    
كشاند. به دنبال اين، فقه بـر مـوارد    ولايي مي ساختارهاي اجتماعي را زير چتر فقه نظام

ي بـه  و فقـه سـاختار   يفقه رفتار ي،فقه راهبرد ي،و مذهب يفقه مكتبمذكور بار شده و 
  افتد. جريان مي

امكان دارد كسي فقـه نظـام را در فقـه رفتـاري خلاصـه كنـد و از چرايـي گسـتره         
تـاريخ و سـيره پيـامبر     اولاً ال نمايد، در پاسخ بايد گفـت: ؤچهارگانه فقه نظام ولايي س

گر برپاسازي ساختارهايي از جمله امنيتـي و اقتصـادي   بيان 7منينؤو اميرالم 9اكرم
اميـه  چنين در زمان بنيخورد. هم هاي صرف به چشم نمي»بايد و نبايد«است و اكتفا به 

 ساختار امـر عقلايـي اسـت و عقـلا بـر      هاي ديگري شكل يافت. ثانياً عباس قالبو بني
پس ثابـت نيسـتند. دنيـاي مـدرن در ايـن       ،نمايند هايي را تنظيم مي اساس نياز زمان فرم

كه در  وجود اين كند. با دهي ساختارها بشر را مديريت مي قدم شده و با شكل قضيه پيش
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 ،له تحصيل خودسازي و اعتقاد صحيح توصيه اكيد شده اسـت أاسلام تربيت انسان، مس
زنـد و   ها را رقم مـي  ها اعتقاد و رفتار آن ردم به وسيله قالباما دنياي مدرن با مديريت م

رفتن ايمان ديني و دوري از كتاب و سنت را شاهد هستيم. مسـأله  در برخي موارد ازبين
هاي كلي ساختاري  شود و بدون سياست فرض ساختارسازي تلقي مي راهبردها هم پيش

  ي ايفاي چنين نقشي را ندارند. تواناي ،هاي صرف»بايد و نبايد«نشيند و  به ثمر نمي
علت شمردن مذهب اجتماعي در موارد چهارگانه اين اسـت كـه اصـول حـاكم بـر      

هـاي سـاختاري    جامعه، اقتصاد، فرهنگ و غيره نقش خيلي مهم بر استحصـال اسـتنباط  
اصول حـاكم   ،يعني همين فقه موجود ؛شهيد صدر دنبال اين بود از فقه رفتاريدارند و 

 ،كيد جناب استاد بـر ايـن اسـت   أت .بكند تدوين را اقتصادي مذهب  كند ورا استخراج ب
 رفتـاري  فقـه  بعضـي احكـام   كشـف  در تواند اقتصادي مي و اجتماعي مذهب اين حتي
نبودن انحصار فقه نظام بر فقه رفتاري و چرايي چهار قسـم  صائب ،بكند. بنابراين كمك

  شود. بودن آن ظاهر و محسوس مي
: بايد به اين شرح تعقيب گردد شده،بر توضيحات گفته بنا  لاييمباحث فقه نظام و

، فقه رفتـاري و  وش استخراج اصول حاكم، راهبردها. ر2 ؛ولايي فقه نظام بينيجهان .1
. قواعـد فقهيـه.   4 و برد دارنـد كـار  در محل بحث يليكه خ ياصول قواعد. 3 ؛ساختارها

هاي  انسته است. ايشان يكي از تلقيد فقه يها فرض شيپ ءجزبيني را  جناب استاد جهان
هـا، معتقـد    در يكي از تلقي را نقل كرده و او را» فقه نظام سياسي اسلام«صاحب كتاب 

لكن ايشان معتقد هستند كه اين تلقـي خـارج    ،اند نشان داده ينيب جهانبودن  جزء فقهبه 
 ،همـان ( گرددر اكبفقه  كه حاوي گرفته شوداعم  يفقه به معنا كهنيا رمگ ،از فقه است

بيني سياسي را از مقدمات تصديقي فقه نظام  اما صاحب كتاب يادشده جهان .)21 جلسه
  .)27ص ،1ج ،1393 (اراكي، شمارد مي

  مراد از ولايي
اي  مندي از اين كلمه در قرآن و نگاه شـبكه  واژه ولايي را با بهره» گفتاربيست«صاحب كتاب 

 ؛407ص ،15ج ق،1414(ابـن منظـور،    قـرب اسـت   »و ل ي«دارد. مـدلول مطـابقي    بيان مـي 
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 تا، فيومي، بيو  141ص ،6ج ق،1399ابن فارس،  ؛464ص ،4ج ق،1415، فيروزآبادي
شده و ضخيم از هم جدا نشده در ميان عـرب بـه   هاي به هم بافته طناب .)672ص ،2ج

معناشناسي  البته ايشان با ؛ديگراند؛ يعني پيوند ناگسستني اجزا از هم ولايت شناخته شده
لازمه قرابـت اخـوت، محبـت و    پسندند.  را مي» قرابت مستحكم«در كتب لغت، معناي 

   حاكميت است.
يعني ولايت الهي و بالتبع ولايت انبيا، ولايت ائمه و ولايت فقيـه   ؛جاولايت در اين

حـاكم را قصـد    و منينؤم ـ از اعم ؛گيرد. قرآن با ذكر ولايت، شبكه مجريان بر مي را در
 بـا  ولـي  و ولي با و هم با منينؤم كه ناگسستني پيوند يعني ؛كند. صحنه ولايت الهي مي
 طـاغوت  ولايـت  شـبكه  ،باشـد  نداشته وجود منينؤم ولايت شبكه اين ها دارند. اگر آن

كه از طرف خداوند دسـتور بـر عـدم اتخـاذ دوسـتي بـا       گردد و حال اين گزين مي جاي
  .)1): 60(ممتحنه( اغوت شده استط

 دل كـه در وجـود ايـن   با ،جا ولايت به معناي انشا در مقابل افتا مراد نيستته اينالب
لـذا   .جاري است خودش جاي سر فقيه وناتؤش همه و هست هر دو ولايت شبكه اين

بودن ولـي و مـوارد ديگـر در ايـن     نبودن ولي، عاقلصلاح، حريص مشورت با افراد ذي
نكته شايان توجه در ايـن شـبكه روح    .ب))(1400(خسروپناه،  شوند شبكه گنجانده مي

 .)21 جلسـه  (ب)،1398 (خسروپناه، حاكم بر اين نظام است كه عبارت است از ولايت
هاي گوناگون فقه نظام ولايي در صحنه ولايت الهي شكل  با اين نگاه به ولايت، ساحت

  كنند. پيدا مي

  داشتن فقه نظامولاييكرد روي
كرد ولايـي آن شـناخته   نظر جناب استاد با روي نظام مد با توجه به مطالب بالا، فقه

ها بيان گردد. يك بار فقه فرد يا فقه  تعابيري است كه بايد فرق آن ،شود. در فقه نظام مي
شود و منظور اين است كه بخشـي از مجموعـه احكـام از طهـارت تـا       اجتماع گفته مي

و بعضـي ديگـر مثـل    ديات، مثل عمده احكام طهارت و نجاست احكـام فـردي اسـت    
احكام امر به معروف و نهي از منكر احكام اجتماعي است. اما اصطلاح فقه فردي و فقه 
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امكـان   ،كرد اجتماعي يا فـردي. بنـابراين  يعني فقه با روي ؛اجتماعي(موصوف و صفت)
عكـس آن   كرد اجتماعي در آثار فقها وجود دارد. حتي بـر تصور لحاظ فقه الفرد با روي

كرد فردي پيش ببرد. مقصـود حضـرت   رض است كه فقه الاجتماع را با روينيز قابل ف
داشـتن فقـه اسـت و    كـرد اجتمـاعي و حكـومتي   همـان روي  ،امام از خطابـات قـانوني  

 (خسـروپناه،  رسـد  توسط بعضي از شاگردان صحيح به نظر نمي ،كردن آن به افراد منحل
   .(ب))1400

ي فردي بايد توجه داشته باشد كه حت ،شخصي در حين انجام تكاليف ،بنابراين
اعمال وي بخشي از سيستم ولايي است و در ذيـل ولايـت ادا گرديـده و اطاعـت     

گردد. اين التفات و اعتقاد هر دو حيث تكويني و تشـريعي را   االله محسوب ميولي
 ، 99ج ق،1403 (مجلسـي،  »كـم فـتح االله و بكـم يخـتم    ب«به همـراه دارد. عبـارت   

تكويني را ثابت نمـوده و روايـاتي كـه در     أامعه كبيره منشدر زيارت ج ،)154ص
نمايد. پس بدون بـاور يادشـده    له را تكميل ميأتشريعي مس أذيل خواهد آمد، منش

افتد. لازمه اين تفكر اين است كه فقه نظـام را   اعمال بندگان مقبول درگاه حق نمي
بلكـه   ،خلاصه كنيم نبايد فقط فقه حكومتي بدانيم و در رابطه بين حاكم و محكوم

 طلبـد (خسـروپناه،   باز هم بايستگي نگـاه مـذكور را مـي    ،حتي حكومتي برپا نشود
  .)21 جلسه (ب)،1398

  ادله روايي فقه نظام ولايي
بخشيدن به فقه نظـام ولايـي در كتـب حـديثي قابـل      ادله نقلي فراواني براي حجيت

ا بر ايـن روايـات اسـتناد    اي مبناي خود ر دسترسي است. جناب استاد در مباحث عديده
  گردد. كرده است. برخي از روايات در ذيل بيان مي

كند. امام اسلام را در  هاي اسلام نقل مي باره پايه در 7. زراره روايتي از امام باقر1
ال از ؤبخشـد. زراره در س ـ  پنج پايه(نماز، زكات، حـج، روزه و ولايـت) اسـتحكام مـي    

بودن ولايت و شنود و امام چرايي آن را مفتاح خ ميها برتريت ولايت را پاس افضليت آن
دارد. روايت با ترتب افضليت ادامه دارد تـا   كردن ولي بر موارد ديگر اظهار ميراهنمايي
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كه به اطاعت امام پرداخته و آن را بالاترين مرتبه امر دين و مايـه خرسـندي خـداي     اين
  فرمايد:  داند و بعد امام مي رحمان مي

لا قام ليله و صام نهاره و تصدق بجميع ماله و حج جميع دهره و لـم  لو أنّ رج«
يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له علـى  

أولئك المحسن  :]ثم قال[اللّه جلّ و عزّ حقّ في ثوابه و لا كان من أهل الإيمان 
ــه  ــة بفضــل رحمت ــه الجنّ ــه اللّ ــى،(كل »مــنهم يدخل و  19ص ،2ج ق،1407 ين

  .)17 جلسه (ب)،1398 خسروپناه،
كنـد كـه    به مفضل بن عمر ذكر مـي  7اي از طرف امام صادق . شيخ صدوق نامه2

علاوه بر نگاه ولايي به فقه، اعميت تبعيت ولايت نسبت به وجود و عـدم حكومـت را   
هـاي   ز دعـوت كند. اين روايت معيت معرفت خدا و اطاعت در امر و نهـي را ا  ابراز مي
دانـد. اگـر كسـي     شمارد و شرط قبولي اعمال عباد را شناخت رسول الهي مـي  پيامبر مي

بندگي و پيروي از فرامين الهي را به جاي آورده و حرام الهي را بزرگ به حسـاب آورد  
اعم از نمـاز، حـج، زكـات و غيـره را اتيـان نمايـد و اجتنـاب از         ؛و تمام مكارم اخلاق
اما شناخت حليت و حرمت را بـدون نبـي خـدا جلـو      ،د قرار دهدمعصيت را پيشه خو

كـه چيـزي را انجـام     ببرد، حلال و حرامي را براي خدا تحقق نبخشيده است و مثل اين
انـد.   در روايت تبلور يافتـه » يتطهر لم«و » بةالجنا من يغتسل لم«نداده است. حتي تعابير 

  گيرد:  در آخر روايت چنين نتيجه مي
ه و أخذ عنه أطاع اللهّ و من زعم أنّ ذلك إنّما هي المعرفة و أنـّه إذا  فمن عرفّ«

عرف اكتفى بغير طاعة فقد كذب و أشرك و إنّما قيل اعرف و اعمل مـا شـئت   
من الخير فإنهّ لا يقبل منك ذلك بغير معرفة فإذا عرفـت فاعمـل لنفسـك مـا     

 ،1ج ،1385 بابويـه،  (ابـن  »شئت من الطاّعة قـلّ أو كثـر فإنـّه مقبـول منـك     
  .)250ص

هـا   دت به آنوارتباط حج با شناخت ولايت و م 7. فضيل در روايتي از امام باقر3
دانستن اين طواف سانبايسته دانسته است. امام بعد نگاه به طواف مردم دور كعبه و يك

فرمايند و آن اين است كه مسـلمانان امـر شـدند بـه      با زمان جاهليت، فارقي را بيان مي
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انه خدا و سپس به سوي ما كوچ كنند تا ولايت و رفاقت خود با مـا را اعـلام   طواف خ
از سـوره ابـراهيم را    37نمايند و نصرت و ياري خويش را بر ما نشان دهند. سپس آيه 

  .)19 جلسه (ب)،1398 خسروپناه،و  392ص ،1ج ق،1407(كليني،  قرائت كردند
نكتـه شـايان    ابل دسترسي اسـت. قروايات و از مجموعه نصوص نظام  فقه ،بنابراين

عبـاس دولـت در   دل حكومت بنـي  درايشان  اين است كه 7ذكر در سيره امام صادق
و معناي اين فعاليـت، بـا وجـود     دهددولت و به عبارتي حكومت در حكومت قرار مي

بـا   چنيندهد. هم تشكيل حكومت از طرف حكام غاصب، محوريت ولايت را نشان مي
ط حنظله، محوريت فقيه جامع الشـرائ  مقبوله عمر بن روايت ز جملهعنايت به احاديثي ا

  .)21 جلسه (ب)،1398 (خسروپناه، گردد استحصال مي

  ولايي اقسام نظام
واربودن فقه، منتج دو قسم است: فقه نظام  نظام دو معنا و مصداق دارد و لحاظ نظام

هـر كـدام را    ،شـدن مطلـب  معرفتي و ذهني و فقه نظام عيني و خارجي. بـراي روشـن  
    .دهيم جداگانه در ذيل به تفصيل توضيح مي

  فقه نظام معرفتي(ايدئولوژي)  
در  .)296ص ،1394(خسـروپناه،   معاني متعددي در رابطه با ايدئولوژي وجود دارد

نامه و اصول كلي زندگي و مكتب اجتماعي اسـت و ايـن واژه در كنـار    جا مراد مراماين
  عريف كرد: بايد چنين ت» اسلامي«كلمه 

دستگاه سيستمي و منظمي است كه از اهداف و اصول اسلامي تشكيل شـده  
و نيازهاي فرهنگي و اجتماعي و تربيتي بشر را بـه اسـتمداد عقـل و تجربـه     

  .)103ص ،1386 دهد (خسروپناه، پاسخ مي
نقش مكتـب   ،اند. به عنوان مثال ها و مكاتب فلسفي گرفته شده ها از نظام ايدئولوژي

گرايـي در ايـدئولوژي ليبراليسـتي نمايـان      گرايي يا پوزيتويسم و تجربـه  يسم و عقلآمپر
منـد گشـته و در قـدم دوم بـه جهـت       است. ايـن در قـدم اول از فلسـفه محـض بهـره     

ترشدن كاربرد اين فلسفه در ايدئولوژي، از فلسـفه محـض بـه فلسـفه مضـاف رو       بيش
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 (خسـروپناه،  بـر دارد  علـوم را در اعم از مضـاف بـه امـور و     ؛آورده شد. فلسفه مضاف
ها در توصيف انسـان مطلـوب نقـش     از طرفي ايدئولوژي .)244-245ص (الف)،1400

هـاي ليبراليسـتي و سوسياليسـتي فـرق      تلقي از عدالت در بين گرايش مثلاً ؛مهمي دارند
   .)242-243صهمان، ( دارد

اولـي   :شود ميچهارچوب معرفتي اسلام به دو قسم ايدئولوژي عام و خاص تقسيم 
تـوان از آزادي   توان به آزادي، عدالت، تعاون و قدرت مثال زد و براي دومـي مـي   را مي

 ،101ش (الـف)، 1399 (خسـروپناه،  سياسي، عدالت مديريتي و تعاون اقتصادي نام برد
تبيين و اثبات اين اصول با روش عقلي و اجتهادي قسم اول و دوم تحقق  .)76-77ص

گـري بـه    قسـم اول در مقابـل اخبـاري    .)401ص (الف)،1398اه، (خسروپن كند پيدا مي
شـود كـه در حـوزه     استخراج كليات از متون ديني و انطباق بر مسائل جزئي شناخته مي

هاي جديد بر متون ديني در صدد  علميه متداول است. اجتهاد قسم دوم با عرضه پرسش
د صـدر قسـم دوم را بـا    هاي التزامي جديد را استخراج كنـد. شـهي   اين است كه مدلول

  .)294-295ص ،1394(خسروپناه،  عنوان روش موضوعي باور داشت
 ايـدئولوژي  توصـيه  و توصـيف  حيث دو به نگاه با ايدئولوژي تبيين در فقه كاركرد

 و اسـت  گنجانـده  خود در نيز را دوم نگاه مطلوب انسان بررسي چون گردد؛ مي آشكار
  .)255ص (الف)،1400رد (خسروپناه، گي عهده مي بر را ساحت اين تشريح فقه

  فقه حكمراني
شناسـاند. در   مـي » فقه حكمراني«استاد خسروپناه فقه نظام عيني و خارجي را به نام 

هـاي معرفتـي    نداشتن پژوهش، فقط چيسـتي حكمرانـي و حـوزه   ذيل به دليل گنجايش
  گردد. حكمراني اشاره مي

  چيستي حكمراني
گـو  و قوله در جهان امروز مـورد بحـث و گفـت   حكمراني به عنوان يك واقعيت و م

بـه كـار    Governmentدر مقابل  Governanceگيرد. حكمراني در غرب با واژه  قرار مي
باره اولي، اصـل اصـطلاح حكمرانـي در     اما در ،رود. دومي به معناي حكومت است مي
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لكـن   ،بـه كـار رفتـه اسـت     Geoffrey Chaucer قرون وسطي توسـط جفـري چاوسـر   
نظر امروزي از دهه هشتاد قرن بيستم ميلادي عنوان گشت. عوامل مختلفي  مد اصطلاح

هـاي اجتمـاعي و در پـي     تغيير نظريه«ها  اند و آن در تسريع رشد مفهوم حكمراني داشته
اي كه در جهـان بـه وجـود     چنين تغييرات گستردهآن، تغيير نگرش مردم به جهان و هم

نظـران  هاي متمايزي از طرف صـاحب  تلقي ) هستند.9-10ص ،1397 بور،»(آمده است
. حكمراني به مثابه 1 :توان به شش تلقي رساند در باره حكمراني ارائه شده است كه مي

. حكمرانـي بـه عنـوان حكومـت     3 .. حكمراني به مثابه حكومـت 2 .يافتهحاكميت نظم
. حكمرانـي  6 و . حكمرانـي بـه اضـافه حكومـت    5 .. حكمراني جديد و نوين4 .خوب

   .دوم) جلسه (ج)،1399 ون دولت (خسروپناه،بد
، حكمراني را چنين تعريـف  »حكمت و فقاهت حكمراني«ايشان در مقدمات بحث 

نگـاري و ساختارسـازي و    گـذاري، قـانون   مند سياسـت  اند؛ حكمراني فرآيند نظام نموده
سـازي و نهادسـازي (شـناخت و     دهي است و امكان اين فرآيند با ياري گفتمـان  سازمان

 .سوم) جلسه ،همان( گردد لقي مقبول و مشترك و عمومي بين نخبگان و مردم) مهيا ميت
كنـد. علـم    در ادامه از حكمراني امروزي به عنوان سيستم سايبرنتيك اجتماعي يـاد مـي  

هـاي شـناختي و    دهد. حكمراني نيز بـا روش  سايبرنتيك هدايت و كنترل را آموزش مي
 جلسـه  ،همـان ( افراد جامعه را در برنامه خود دارد رساني، هدايت و كنترل غالباطلاع

بلكـه   ،كنـد  گري عمومي و اجتماعي فقط در ارائه مسير بسـنده نمـي   نهم) و اين هدايت
 بخشي را رويه خود قرار داده اسـت  بخشد و نتيجه ايصال الي المطلوب را هم تحقق مي

   .سيزدهم) جلسه ،همان(
   :ندا ولي در تعريف نهايي چنين بيان داشته

 عمـومي  خـدمات  و گـذاري  تنظـيم  گـذاري،  سياست از و فرآيندي  مجموعه
 است كلان نبايدهاي و بايد و گذاري مشي و خط همان گذاري سياست. است
   .(ج))1400(خسروپناه،  دهد مي جهت و است راهبرد كه

گذاري آغـاز   اي است كه از مقررات گري نيز خودش يك فرآيند هشت مرحله تنظيم
سازي، اعمـال مقـررات، داوري و حـل     ا طراحي مكانيزم و ساختارسازي، آگاهگشته و ب
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 (ج)،1399(خسـروپناه،   گـردد  منازعات، مجازات، رصد و پايش و ارزيـابي اتمـام مـي   
تـر   گذاري و ساختارسازي از بقيـه مـوارد مهـم    البته مقررات .دوازدهم) و يازدهم جلسه

  هستند.
بررسي شايسته آن، تفكيك پنج محـور   كاوش در حكمراني براي مباحثه بهتر و

 انواع. 3 ؛حكمراني كاركردهاي و وظايف. 2 ؛حكمراني اركان. 1 :كند را ترسيم مي
ايـن پـنج محـور در     .حكمرانـي  متـولي . 5 و حكمرانـي  هـاي  سبك. 4 ؛حكمراني

دهد. اما دو محور ديگـر   براي فهم محقق انجام مي زياديچيستي حكمراني كمك 
در تصوير حكمراني » اهداف حكمراني مدرن«و » ي حكمراني مدرنمبان«نيز به نام 

 به صورت جامع لازم است. در نتيجه هفت محـور را بايـد مـورد مداقـه قـرار داد     

  .پنجم) جلسه ،همان(

  هاي معرفتي حكمراني حوزه
دهي حكمراني بايد همه حوزه معرفتـي را بشناسـد.    هر محقق حكمراني براي شكل

ولايي قائل هستند حكمراني بايد در چهار حـوزه معرفتـي پـي     صاحب نظريه فقه نظام
. علـم  4 و . اخـلاق حكمرانـي  3 ؛. فقـه حكمرانـي  2 ؛فلسفه حكمرانـي . 1گرفته شود: 
  حكمراني. 

فلسفه حكمراني از سنخ فلسفه مضاف به امور است و نه فلسفه مطلق و نـه فلسـفه   
كند و حكمراني در  بحث ميمضاف به علوم؛ چون فلسفه از احكام كلي و اقسام وجود 

چنين حكمراني به عنـوان يـك علـم نيسـت كـه فلسـفه       گنجد و هم چنين مباحثي نمي
كه حكمرانـي يـك    به دليل اين ،وليت را به عهده بگيرد. بنابراينؤمضاف به امور اين مس

ايده در مقام نظر و يك واقعيت در مقام عمل است، بايد از قسم فلسفه مضاف به امـور  
  شناسي حكمراني را در خود جاي داده است. وزه اول چيستي، مباني و روششمرد. ح

ل انواع احكام حكمرانـي و انـواع فضـايل و رذاي ـ   فقه حكمراني و اخلاق حكمراني 
شـناختي در فلسـفه حكمرانـي     كند. البته مباني ارزشي و ارزش حكمراني را پردازش مي

لاقـي در قسـم دوم و سـوم قـرار     هـاي فقهـي و اخ  »بايـد و نبايـد  «گردد. ولي  ارائه مي
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 ـاند. نكته شايان ذكر اين است كـه فروعـات حكمرانـي بـه دليـل مسـتحدثه       گرفته ودن ب
  گردد. ل بغرنج محسوب ميموضوع، پيچيدگي خاص و از مساي

شود و با وجود گذشت چهل سال از  اي شمرده مي رشته علم حكمراني از علوم ميان
شـماري بـه چشـم     افته نيست و اختلاف نظـر بـي  ي هنوز يك علم نظام ،مقوله حكمراني

پژوهــي، گــذاري، آينــده هــاي مــديريت، سياســت خــورد. ايــن علــم را بايــد رشــته مــي
هـاي مختلـف و متناسـب بـه خـود را       ل و عرصـه شناسي در مساي شناسي و روان جامعه
  دار گردند.   عهده

اسـت و هنـوز    هاي آن علـم  گاه هر علم، فلسفه و مباني و ارزش جايي كه تكيهاز آن
معنـا   تدوين سه قسم معرفتي تحقق پيدا نكرده است، انتظارداشتن حكمراني اسلامي بـي 

اعـم از   ؛مايه و خطير بـيش از هـزار سـاله علـوم اسـلامي      هاي گران است. البته ظرفيت
فلسفه اسلامي، فقه اسلامي و غيره و گنجايش چهار دهه انقلاب اسلامي زمينه را بـراي  

  .اول) جلسه ،همان( له را سهل و روان كرده استألومي، مسبردن چنين عپيش

  گيري  نتيجه
خلاف فقها در تعريف فقـه، اعمـال ولايـت را     صاحب نظريه فقه نظام ولايي بر
ن اسـتنباط احكـام و   أن دريافـت وحـي، دو ش ـ  أدخيل دانسته است. يعني غير از ش ـ

ها و اجـزا و   لفهؤاز م وستهيپهممجموعه بهدانند. نظام را  ولايت براي فقها بايسته مي
 اند. البته تعريف ديگـري نيـز بنـا    تعريف نموده نيمع يتحقق هدف يعناصر در راستا

بر فرمايشات مقام معظم رهبري مورد نظر ايشان بود. دانشمندان دينـي ده كـاربرد را   
، اند كه عبارتند از بيضه اسلام، امور مربوط به معيشت مـردم  در باره نظام به كار برده

بينــي و ايــدئولوژي،  اي از جهــان ايــدئولوژي مطلــوب، مجموعــه ايــدئولوژي، خــرده
هـا و   سـازمان  ي،اس ـيس ميرژ يها مجموعهها و خرده بخشي، اسسي حكومت و رژيم

ي و اس ـيحكومـت س  يهـا  در بخـش  افتـه يتحقـق  يسـاختارها يـي،  اجرا يها ستميس
بدون درنظرگرفتن  ،يو فرهنگ ياجتماع يها مردم در حوزه يو نظم عموم يوستگيپ

  يافته از طرف حكومت.كارهاي تحقق
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االله اراكـي رقـم   ةآي ـسيس آن توسط شهيد صـدر و تنقـيح آن توسـط    أفقه نظام كه ت
االله مـددي ديـدگاه فقـه    آيـة آيـد.   نه معنا به دست مي ،خورده، با عنايت به عبارات فقها

شا را براي فقيه شـمرده  ولايي را در كتاب خود مسطور كرده است. وي دو مقام افتا و ان
شمارد و در باره اصول فقه مربوط به ايـن دو   و اصول فقه رايج را ناظر بر قسم اول مي

 اداره حكـم،  يانشـا  حكـم،  استنباط براي مهيا و آماده قواعد كه منزلت بايد چنين گفت
  احكام. بر ولايت و جامعه

 شـود: فقـه   ريف ميهاي قبلي چنين تع مندي از ديدگاه فقه نظام ولايي با بهره
 سـه  در منـد  نظـام  صـورت  بـه  ولايـت  اعمـال  و احكام استنباط علم ولايي نظام

يعنـي فقـه الاجتمـاع،     ؛اسـت؛ ايـدئولوژي، بايـد و نبايـدهاي اجتمـاعي      ساحت
جـا ولايـت الهـي و     هاي اجتماعي. مقصود از ولايت در ايـن  ساختارها و سازمان

قيه است. اثبات فقه نظام ولايي در اين بالتبع ولايت انبيا، ولايت ائمه و ولايت ف
مقاله با ادله نقلي رقم خورد. اين فقه بر دو قسـم معرفتـي و حكمرانـي تقسـيم     

گر نظام  گشت. اولي ايدئولوژي ناميده شده و با دو نوع اصول عام و خاص بيان
ذهني و اصول كلي زندگي بشـر اسـت. حكمرانـي كـه در غـرب بـه گـاورننس        

گاورمنت به معناي حكومت اسـت. حكمرانـي بـا تعريـف     شناخت شده، غير از 
مقبول جناب استاد » عمومي خدمات و گذاري تنظيم گذاري، سياست از فرآيندي«

است. حوزه معرفتي حكمراني عبارت است از فلسفه حكمراني، فقه حكمرانـي،  
اخلاق حكمراني و علم حكمراني. فقه حكمراني بايد و نبايـدهاي سـه سـاحت    

  ر عهده دارد.يادشده را ب

  و مĤخذ منابع
  .ن كريمقرآ .1
  .البلاغه نهج .2
، 1ج ،)انصـاري  شـيخ  خارج درس تقرير(القضاء كتاب جعفر، بن ميرزامحمدحسن آشتيانى، .3

  .ق1404، ةدارالهجر :قم
    .1385 فروشي داوري،كتاب ، قم:1ج ،الشرائع علل على، بن محمد بابويه، ابن .4
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